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جـهـانجـهـان

ســیــداحــمــد مـــوســـوی      در تــاریــخ لبنان معاصر، کمتر 
ــدازه شهید سید حسن نصرالله توانسته  شخصیتی به ان
نیرویی مقاومت محور را به بازیگری مؤثر و نهادینه شده در 
ساختار سیاسی رسمی کشور تبدیل کند. دبیرکل حزب الله 
لبنان که در سال 2024 در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
در ضاحیه جنوبی بیروت ترور شد، نه تنها چهره ای کاریزماتیک 
در سطح منطقه بــود، بلکه معمار ورود و تثبیت تدریجی 
حزب الله در سپهر سیاسی و ساختار قدرت لبنان به شمار 
می رود. او نه فقط به عنوان رهبر این جنبش، بلکه به عنوان یکی 
از برجسته ترین شخصیت های تأثیرگذار در خاورمیانه شناخته 
می شد؛ تا آنجا که برخی تحلیلگران او را با جمال عبدالناصر 

مقایسه کرده اند.

ورود‌به‌انتخابات‌پارلمانی؛‌نخستین‌گام‌ها■
ــرای  ــری ســیــد حــســن ب ــه رهــب ــزب الله ب ــال ۱۹۹2، حــ در سـ
نخستین بار در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کرد؛ تصمیمی 
که در زمان خود، بسیاری را شگفت زده کرد. سید حسن در 

واکنش به این ورود سیاسی، بارها تأکید کرده بود این مشارکت 
به معنای عبور از مقاومت نیست، بلکه آن را تکمیل می کند. او 
گفته بود: »ما با مشارکت سیاسی، سنگرهای خود را از میدان 
جنگ به نهادهای رسمی کشور نیز گسترش می دهیم«. این 
ورود هوشمندانه، به مرور حزب الله را به یکی از فراکسیون های 
تأثیرگذار پارلمان لبنان تبدیل کرد. شخصیت سید حسن با 
صداقت، تسلط کلامی و توان اجماع سازی، نقش انکارناپذیری 

در مشروعیت بخشی به این روند ایفا کرد.
نادین خزعل، نویسنده و فعال لبنانی در 
این زمینه به قدس می گوید: »شرکت در 
انتخابات ۱۹۹2 نه عقب نشینی بود و نه 
امتیازدهی. سید حسن می دانست اگر 
مقاومت بخواهد باقی بماند، باید ریشه در خاک سیاست 
بدواند. حضور در پارلمان، کاشت بذر مشروعیت بود؛ نه برای 
کسب کرسی، بلکه برای محافظت از پشتوانه مقاومت«. در 
دهه های بعد، جناح سیاسی حزب الله، موسوم به »وفاداری به 
مقاومت« نه تنها در پارلمان تثبیت شد، بلکه از سال 200۵ با 

در اختیار گرفتن چند وزارتخانه، به بخشی از دولت لبنان بدل 
شد. سید  شخصاً نقش کلیدی در تشکیل ائتلاف هایی میان 
نیروهای سیاسی متنوع ایفا کرد؛ از جمله با جنبش میهنی آزاد 

به رهبری میشل عون و برخی احزاب سنی و دروزی.
سیدهادی سیدافقهی، دیپلمات پیشین 
ایران در لبنان در این باره به قدس توضیح 
می دهد: »یکی از نقاط قوت سید حسن، 
توانایی او در ایجاد ائتلاف های سیاسی 
فراتر از گفتمان های مذهبی بود. او با تعامل سازنده با گروه های 
مسیحی، سنی و حتی مستقل ها، توانست حزب الله را در 

جایگاه یک نیروی ملی، نه صرفاً فرقه ای، تثبیت کند«.
خزعل نیز این نگاه را چنین توصیف می کند: »سید حسن 
توانست با زبانی سخن بگوید که هم مسیحی را آرام می کرد و 
هم مسلمان را. او دست دوستی به سوی رقبای سیاسی دراز 
کرد، نه از سر ضعف، بلکه از عمق اطمینان به مشروعیت 
خود. در عین حال، پیوند راهبردی اش با ایران و سوریه را نیز 

هوشمندانه حفظ کرد«.

مدیریت‌شکست‌ها‌و‌افکار‌عمومی■
با وجود پیشروی های سیاسی، سید حسن حتی در مواجهه 
با ناکامی ها نیز توانست وجهه حــزب الله را حفظ کند. در 
انتخابات پارلمانی 200۹، پس از شکست جناح مقاومت، سید 
با لحنی آرام و مسئولانه اعلام کرد حزب الله نتیجه انتخابات را 
با »روحیه ورزشی« می پذیرد و این شکست را بخشی از رقابت 
دموکراتیک می داند. او همچنین پیروزی رقبای سیاسی را به 
آن ها تبریک گفت. سیدافقهی این رویکرد را نقطه عطفی در 
بلوغ سیاسی حزب الله می داند و می گوید: »در منطقه ای که 
احزاب معمولاً پس از شکست انتخاباتی به تقلب یا توطئه 
متوسل می شوند، این سطح از بلوغ سیاسی که سید نشان 

داد، کم نظیر است«.
سید شهدای مقاومت نه تنها رهبری سیاسی و نظامی 
ــه ای و  ــت، بلکه چــهــره رســان حـــزب الله را بــر عــهــده داشـ
گفتمانی آن نیز محسوب می شد. سخنرانی های منظم 
و زنــده او، با بهره گیری از ترکیبی از عقلانیت سیاسی، 
گفتمان مقاومت و الهام گیری دینی، ارتباطی مؤثر با افکار 

عمومی برقرار می کرد.
به گفته سیدافقهی، کاریزمای سید حسن و قدرت بیانی اش 
سبب شده بود نه تنها در میان شیعیان، بلکه در بخش هایی 
از جامعه مسیحی و سنی لبنان هم از مشروعیت برخوردار 
باشد. او موفق شد حزب الله را از یک گروه صرفاً نظامی به 

نیرویی دارای گفتمان و پایگاه مردمی تبدیل کند.

تثبیت‌مشروعیت‌سیاسی‌در‌کنار‌قدرت‌نظامی■
اگرچه حــزب الله ساختار نظامی خــود را حفظ کــرد، اما 
سید حسن با ایجاد زیرساخت های اجتماعی، رسانه ای 
و خدماتی، این جنبش را به نوعی »حزب-دولت« تبدیل 
کرد. از »جهاد سازندگی« و »بنیاد شهید« گرفته تا شبکه 
المنار، این نهادها به حــزب الله امکان دادنــد همزمان با 
حضور نظامی، در حوزه های خدمات اجتماعی، آموزش، 

درمان و رسانه نیز ایفای نقش کند.
نادین خزعل در این باره بیان می کند: »حــزب الله در دوران 
سید حسن، تنها یک نیروی نظامی نبود؛ بلکه به نهادی بدل 
شد که مردم، درمان، آموزش و امنیت اجتماعی خود را به آن 
می سپردند. این مشروعیت مردمی، عمیق تر از هر قانونی بود؛ 

از دل مادران، دانش آموزان و آوارگان جنوب«.
سیدافقهی در پایان گفت وگو با تأکید بر ماندگاری میراث 
سید حسن خاطرنشان می کند: »حتی پس از شهادت، 
ــدرت لبنان پابرجا  مــیــراث سیاسی سید در ساختار ق
خواهد ماند. او حزب الله را نه فقط در میدان نبرد، بلکه در 

سپهر سیاست نهادینه کرد«.

مروری‌بر‌تأثیر‌سید‌حسن‌نصرالله‌بر‌رشد‌عمقی‌و‌سطحی‌مقاومت‌در‌سپهر‌سیاسی‌لبنان

رهبر لبنان؛ از میدان نبرد تا صحنه سیاست
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شهید سید حسن نصرالله، خود را در امتداد همان خط 
فکری ای می دید که امام موسی صدر در لبنان بنا نهاد. این 
تداوم، نه تنها در سیاست و مقاومت نظامی، بلکه مهم تر 
از آن، در عرصه  فرهنگی و اجتماعی نیز مشهود است. 
سید عزیز با بهره گیری از ایده های صدر و افزودن ابزارها و 
روش های روزآمــد، توانست یک »زیست جهان فرهنگی 
و اجتماعی« کارآمد و پویا بــرای مقاومت بسازد که هم 
هویت ساز است و هم مشروعیت آفرین. در این یادداشت، 

به بررسی ابعاد مختلف این حرکت فرهنگی می پردازیم.

فرهنگ‌مقاومت؛‌از‌ایده‌تا‌زیست‌جهان■
بزرگ ترین نقطه پیوند میان امام موسی صدر و سید حسن 

نصرالله، شاید همین »فرهنگ مقاومت« باشد. صدر، 
مقاومت در برابر اشغال و بی عدالتی را یک اصل اساسی 
می دانست. نصرالله این ایده را گسترش داد و آن را به یک 
فرهنگ همه جانبه تبدیل کرد. در این فرهنگ، هر چیزی از 
موسیقی و شعر گرفته تا مراسم آیینی، در خدمت مقاومت 
است. حزب الله با ابزارهایی همچون المنار، مدارس »شبکه 
المهدی« و مراسم یادبود شهدا، توانست این فرهنگ را در 

نسل های مختلف بازتولید کند. 

‌خدمات‌اجتماعی؛‌از‌رفع‌نیاز‌تا‌هویت‌سازی■
محرومیت، مفهومی چند بعدی اســت و محرومیت 
ــت. بـــه گفته  ــ اقـــتـــصـــادی تــنــهــا یــکــی از ابـــعـــاد آن اسـ
جامعه شناسان، محرومیت دارای ابعاد مختلف اجتماعی، 
فرهنگی و روانـــی اســت. پیتر تاونسند، جامعه شناس 
برجسته، در نظریه »محرومیت نسبی« مطرح می کند 
افراد محروم، نه تنها از منابع اقتصادی کمتر برخوردارند، 
بلکه از مشارکت اجتماعی، دسترسی به خدمات عمومی 
و احساس تعلق به جامعه نیز محروم می شوند. این 
وضعیت، منجر به انــزوای اجتماعی و کاهش احترام به 
خویشتن می شود و تا زمانی که احترام اجتماعی توسط 

حاکمیت معطوف به این طبقه نشود، محرومیت به اشکال 
مختلفی خود را بازتولید می کند. بنابراین، کمک مالی 
به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای افراد محروم را برطرف کند. 
آن ها به دیده شدن و مشارکت فعال در جامعه نیاز دارند تا 
احساس کنند بخشی از یک کل بزرگ تر هستند و ارزش 

اجتماعی دارند.
شهید نصرالله نیز همانند امام موسی صدر، معتقد بود 
فقر فقط نداشتن پول نیست؛ بلکه فقر آموزشی، بهداشتی 
و حتی »احساس دیده شدن« نیز بخشی از آن است. امام 
موسی صدر با تأسیس مدارس و مراکز خدماتی تلاش کرد 
شیعه  لبنان احساس کند به رسمیت شناخته شده است. 
نصرالله این مسیر را با تأسیس نهادهای گسترده ادامه داد. 
شبکه مدارس المهدی، کلینیک ها و بیمارستان های وابسته 
به حزب الله و مؤسسات خیریه ای همچون بنیاد شهید، 
نه تنها نیازهای فوری مردم را برطرف می کنند، بلکه هویت 

جمعی ساکنان جنوب لبنان را از نو می سازند.

المنار؛‌صدای‌جهانی‌مقاومت■
اگــر امــام موسی صــدر با تأسیس »حرکة المحرومین« 
به دنبال ایجاد نهادی همزمان سیاسی و فرهنگی بود، 

نصرالله این ایده را با ابزارهایی نوین گسترش داد. تأسیس 
شبکه تلویزیونی »المنار« در دهه ۹0 میلادی، نقطه عطفی 
در این مسیر بود. المنار، رسانه ای بود که مقاومت را از سطح 
یک تاکتیک نظامی به یک فرهنگ همه جانبه ارتقا داد. 
این شبکه با پخش اخبار، مستندها و برنامه های فرهنگی، 
نه تنها روایت حزب الله را به دنیا مخابره می کند، بلکه یک 
هویت پایدار برای مقاومت می سازد. از سرودهای کودکانه 
گرفته تا فیلم های مستند، همه در خدمت تثبیت این 

هویت اند.

از‌حاشیه‌به‌متن■
اگر امام موسی صدر تلاش کرد شیعه  لبنان را از حاشیه به 
متن جامعه بیاورد، سید حسن نصرالله به تکمیل این ایده 
با ابزارهای روزآمد پرداخت. او با ساختن نهادهای فرهنگی و 
اجتماعی، نه تنها نیازهای محرومان را برطرف کرد، بلکه آن ها 
را به شهروندانی مقاوم و آگاه تبدیل کرد. حرکت فرهنگی 
نصرالله، ادامه  همان خطی است که امام موسی صدر آغاز 
کرد؛ خطی که محرومان را از توده ای منفعل به نیرویی فعال و 
هویت ساز تبدیل می کند. این حرکت، نه تنها در لبنان، بلکه 

در سطح منطقه ای و جهانی نیز الهام بخش است.

تحلیل
مصطفی فاطمی نسب

‌حرکت‌فرهنگی‌نصرالله؛‌
امتداد‌ایده‌های‌امام‌موسی‌صدر‌

شهادت‌سید‌و‌تلاش‌دشمن‌
برای‌معنازدایی‌از‌ژئوپلیتیک‌منطقه

ــادات، همه ما  ــود! در جوامعی با جمعیت میلیونی سـ  عجیب ب
وقتی در یک گفت وگوی دو یا چند نفره صحبت از سید می شد، 
می دانستیم معنای آن چیست و کیست! و همین معنا بود که دشمن 
را به استیصال رسانده و به گمان خود درصدد حذف آن برآمد و شد 
آنچه شد.سید حسن نصرالله دقیقاً مصداق همان چیزی است که 
اسرائیل به دنبال حذف آن است. او نه فقط یک مبارز، عدالت خواه، 
نظریه پرداز یا دانشمند، که یک روح تعالی یافته و سرچشمه معنایابی 
مناسبات و معادلات در جهان پیرامون خود است و نقطه دردناک 

داستان برای دشمن این است که او هنوز هست!
 این ادعا نه انکار خسران ناشی از فقدان جسمانی او، که بیانگر سطحی 
بالاتر از تأثیر و تأثر است. آنجا که یک گزاره متواتر در تاریخ انسان 
فطری، در آوردگاه کربلای سال 6۱ هجری به اوج می رسد که »هیهات 
منا الذله« و همان گزاره هزار و 400 سال بعد، معادلات استعماری و 

استکباری یک جبهه شیطانی را به هم می ریزد.
و این هیهات، چه آن گاه که از زبان خمینی کبیر برآمد و چه آنجا که با 
صدای سید حسن نصرالله به گوش آزادی خواهان جهان رسید، یک 
مأموریت بزرگ داشت؛ احیای معنا در دنیایی که کمر به قتل آن بسته 
بود! دنیای اسرائیلی، انسان غیرصهیونیست را به صراحت حیوان 

می خواند و می خواهد و نقطه اختلاف این دو، همان معناست.
این معنا همان چیزی است که سید حسن نصرالله )به تأسی از اسلاف 
خود( به وسیله آن یک جغرافیای اشغال شده و در آستانه الحاق و 
اضمحلال را به دژی مستحکم در برابر زیاده خواهی های ژئوپلیتیکی 
دشمن اسرائیلی تبدیل کرد و چه بسیار جوانان از سایر مذاهب 
اسلامی یا ادیان دیگر و یا حتی ناباورمندان به حقیقت الهی هستی که 
با ارتباط گرفتن با این عنصر حیات بخش، به جبهه حق پیوسته و امروز 
بلوکی ژئوپلیتیکی را تشکیل داده اند که با همه آسیب ها و کاستی ها، 

یک تنه مقابل جبهه شیطان ایستاده است.
محور مقاومت، خود حول یک محور اساسی شکل گرفته و آن عبارت 
است از معنا! و این معنا چیزی فرای یک ایدئولوژی یا مانیفست و 
ورای یک مذهب و آیین، بلکه شبکه ای در هم تنیده از واقعیات فطری 
بشر است که یک مرد میانسال ژاپنی را به تظاهرات هر روزه و یک نفره 
مقابل سفارتخانه شیطان در توکیو می کشاند یا محمد ضیف و یحیی 
السنوار می سازد برای شلیک به قلب اهریمن.چیزی که عیان است، 
تلاش بی سابقه محور اسرائیلی- آمریکایی برای حذف مصادیق 
معنوی و معنایافته ژئوپلیتیکی به منظور کاستن از سرعت فروپاشی و 
اضمحلالی است که سال های سال، نظریه پردازان و اندیشمندان اتفاقاً 
غربی، هشدار آن را داده بودند.  اما سؤالی که مطرح می شود این است 
»آیا اصولاً معنا با حذف فیزیکی مصادیق، از بین می رود؟« و پاسخی 

که به شدت ساده است؛ 
اما سید زنده است چون معنای  مقاومت زنده است. اصولاً معنا 
نمی میرد. شاید در برهه ای کم فروغ و کمرنگ باشد؛ شاید مظلوم و تنها 

و شاید شهید، اما قطعاً نمی میرد.

یادداشت
مجتبی خاتونی

خاطرات

مرتضی غرقی، خبرنگار و نویسنده    برای 
مصاحبه با سید حسن نصرالله به لبنان رفتم. 
رسیدن به او سخت بود؛ چهار بار ماشین عوض 
کردم و یک ساعت در راه بودم. وقتی گلایه کردم، 
سید با خنده گفت: »به شما احترام گذاشتند، دیگران هفت بار 
ماشین عوض می کنند!« این شوخ طبعی در شرایط امنیتی سخت، 
مرا شگفت زده کرد. پرسیدم اگر اسرائیلی ها او را تهدید کنند، چه 
می شود؟ با آرامش گفت: »آن ها می دانند پاسخ ما شدید خواهد 
بود«. این دیدار نشان داد او رهبری کاریزماتیک است که با صمیمیت 

و اطمینان، دوستان را امیدوار و دشمنان را نگران می کند.

عزت الله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری    
در دهه 70، سید حسن نصرالله برای بازدید 
از کارخانه ای در شهریار به ایران آمد. قرار بود 
ساعت ۸ صبح باشد، اما او با تأخیر رسید. علت 
را پرسیدیم، گفت: »وزارت خارجه خودروهای بنز تشریفاتی فرستاده 
بود، اما چون رهبر معظم انقلاب از استفاده از خودروهای لوکس 
نهی کرده بودند، سوار نشدیم«. تأکید کرد به دلیل لباس روحانیت، 
نمی خواهد تصور بی توجهی به توصیه رهبر معظم انقلاب ایجاد شود. 

این دقت و فروتنی او درس بزرگی برایم بود.

علیرضا قزوه، شاعر   سید حسن نصرالله را در 
لبنان ملاقات کردم. او بارها گفت: »هزار بار بمیرم، 
از راه امام خمینی)ره( دست نمی کشم«. اخلاص 
او در این مسیر، او را الگویی جاودان کرد. محبتش 
به امام و رهبر معظم انقلاب، او را از دیگر رهبران متمایز می کرد. اگر 

پیکرش به ایران بیاید، تشییعی چون حاج قاسم خواهد داشت.

جهانبخش سلطانی، هنرمند   برای سریال 
»چشمان آبی زهــرا« به لبنان رفتم و با سید 
ــــدار  ــــن دی حــســن نــصــرالله دیـــــدار کـــــردم. ای
تجربه ای ارزشمند از مقاومت و ایستادگی 

بود که الهام بخش کارم شد.

محسن مؤمنی شریف، رئیس پیشین حوزه 
هنری   در سال ۱۳۸۱، به دعوت جمعیت دفاع از 
ملت فلسطین به لبنان سفر کردیم. در آپارتمانی 
ســاده در ضاحیه با سید حسن نصرالله دیدار 
کردیم. او به فارسی روان صحبت کرد و پیروزی های حزب الله را به 
انقلاب اسلامی نسبت داد. گفت پیش از انقلاب، شیعیان لبنان 
جایگاهی نداشتند، اما امام خمینی)ره( به آن ها عزت بخشید. او 
حزب الله را نه تنها نظامی، بلکه نهادی فرهنگی و اجتماعی معرفی کرد 

که از الگوی انقلاب اسلامی بهره گرفته است.

گزارش
پس‌از‌سه‌دهه‌دبیرکلی،‌سیدحسن‌نصرالله‌در‌عرصه‌اجتماعی‌لبنان‌چه‌نقشی‌داشته‌است؟

معمار‌جامعه‌مقاومت‌
فاطمی نژاد       »مقاومت پروژه ای سازمانی نیست که بتوان آن را برون سپاری 
کرده و به این و آن واسپرد. مقاومت پروژه مکلفان است نه موظفان که بتوان با 
رویه های کارمندی و مزدوری آن را جلو برد. مقاومت سبکی از زندگی و روشی از 
زیستن است که تنها از عهده  جامعه  مقاوم برمی آید. حزب الله و جامعه مقاوم 
آن، محصول نگرش و تربیتی قرآنی است که امر امت را مقدم بر هر چیز می داند. 
برخاسته از همین تربیت است که حزب الله برای دفاع از جامعه ای غیرشیعه، 
ده هــا جــوان نخبه اش را تقدیم کــرده اســت«. این جملات از پژوهشگری که 
سال ها جامعه لبنان و جنبش های شیعی مانند امل و حزب الله را مطالعه کرده، 
نشان دهنده راهبردی است که حزب الله از زمان تأسیسش در ۱۹۸۵ در پیش 
گرفت. این راهبرد، حزب الله را از یک تشکل نظامی به جامعه ای که مقاومت در 
تاروپودش تنیده شده، تبدیل کرد و »جمهور مقاومت« را در لبنان شکل داد. 
بررسی اوضاع لبنان پس از شهادت سیدحسن نصرالله در سپتامبر 2024 نشان 
می دهد با وجود جراحت های وارد شده بر حزب الله، دشمن نتوانسته سناریو 
مدنظرش را محقق کند. بخش عمده این موفقیت مرهون راهبری های نصرالله 
در بیش از سه دهه دبیرکلی است که حزب الله را به نیرویی اجتماعی-سیاسی 

قدرتمند تبدیل کرد.
سیدحسن نصرالله از سال ۱۹۹2، پس از ترور سیدعباس موسوی، تا شهادتش 
در 2024، دبیرکل حزب الله بود. او پروژه ای را که امام موسی صدر آغاز کرده بود، 
در ساحت اجتماعی لبنان به ثمر رساند و رؤیای جوانی اش برای ایجاد جامعه ای 

مقاوم را به واقعیت بدل کرد.

اهمیت‌ویژگی‌های‌شخصیتی‌دبیرکل‌حزب‌الله‌لبنان■
در جامعه چندپاره لبنان که طوایف نقش تعیین کننده ای دارند و ساختارهای 
سیاسی شکننده اند، نقش شخصیت ها برجسته است. نصرالله امتداد رویکرد 
سیدعباس موسوی بود که با درایت و تسامح، همزیستی اسلامی-مسیحی 

را تقویت کرد. در مقابل، شیخ صبحی الطفیلی، نخستین دبیرکل حزب الله، 
به دلیل اخلاق تند و عدم توانایی در مدیریت بحران ها، کنار گذاشته شد. این 
تفاوت ها نشان دهنده تأثیر شخصیت ها بر همگرایی یا واگرایی جامعه است. 
نصرالله با کاریزما، خطابه های قوی و استراتژی های دقیق، حزب الله را از یک گروه 
شبه نظامی به جنبشی اجتماعی-سیاسی ارتقا داد. او با ارتباط مؤثر با توده ها 

و برنامه ریزی دقیق، مقاومت را به بخشی از هویت اجتماعی لبنان تبدیل کرد.

نهادسازی‌اجتماعی‌و‌شکل‌گیری‌جمهور‌مقاومت■
حزب الله از ابتدا دریافت مقاومت صرفاً با عملیات نظامی پایدار نمی ماند و 
باید به سبک زندگی تبدیل شود. با الهام از انقلاب اسلامی ایران، حزب الله 
نهادهای جهادی مانند »جهاد البناء« را تأسیس کرد که در بازسازی مناطق 
جنگ زده نقش کلیدی داشت. این نهادها در دوران نصرالله گسترش یافتند و 
نیازهای اساسی جامعه را تأمین کردند. بیمارستان ها و درمانگاه های حزب الله 
در جنوب و ضاحیه، به ویژه در جنگ ۳۳روزه 2006، با بازسازی سریع خانه های 
تخریب شده و اسکان آوارگان، بار سنگینی از دوش دولت برداشتند. این اقدامات 

حتی غیرشیعیان را به حامیان حزب الله تبدیل کرد.
سرمایه گذاری در آموزش نیز از اولویت های نصرالله بود. مدارس و دانشگاه های 
مقاومت، علاوه بر ارتقای سواد، گفتمان مقاومت را در نسل جوان نهادینه کردند. 
این مراکز، جوانان مناطق محروم را از حاشیه نشینی خارج کرده و به بازیگران 
فعال در سیاست و اقتصاد تبدیل کردند. تأمین هزینه های خانواده های شهدا، 
بیمه های درمانی و بازسازی زیرساخت ها، حزب الله را به مرجعی قابل اعتماد در 
جنوب و ضاحیه بدل کرد. این سرمایه اجتماعی، به ویژه پس از شهادت نصرالله، 

انسجام جامعه مقاومت را حفظ کرد.
»جمعية مؤسسة الشهيد« نمونه دیگری از نهادهای اجتماعی است که در 
دوران نصرالله گسترش یافت و به خانواده های شهدا و ایتام خدمات مالی و 

آموزشی ارائه کرد. تعاونی های کشاورزی، وام های بدون بهره و پروژه های عمرانی 
در بقاع، الگویی از اقتصاد مقاومتی را شکل دادند. پس از انفجار بندر بیروت در 
2020، حزب الله با بسیج نیروهای مردمی، بازسازی محله های آسیب دیده را آغاز 
کرد و در بحران کرونا، درمانگاه هایش به پایگاه خدمات درمانی تبدیل شدند. در 
جامعه ای که فساد و ناکارآمدی دولت رایج است، حزب الله به آلترناتیوی کارآمد 
بدل شد. نظرسنجی ها نشان می دهد بیش از 70 درصد مردم در مناطق نفوذ 
حزب الله از خدمات آن رضایت دارند، رضایتی که به حمایت سیاسی و پایداری 

اجتماعی منجر شده است.

میراث‌نصرالله‌و‌آینده‌مقاومت■
نهادسازی های نصرالله به شکل گیری »جمهور مقاومت« انجامید؛ جامعه ای 
که نه تنها شیعیان، بلکه بخشی از اقلیت های دیگر را دربرمی گیرد. پس از 
شهادت نصرالله، این ساختارها به فعالیت خود ادامــه داده و نشان دادند 
مقاومت به فرد وابسته نیست، بلکه ریشه در زیست جمعی دارد. نصرالله با 
پیوند ایدئولوژی مقاومت و نیازهای عملی جامعه، سخنرانی های امیدبخش و 
برنامه های اجرایی دقیق ارائه کرد. شبکه نهادهای اجتماعی، مقاومت را از سطح 
نظامی به تجربه ای مدنی ارتقا داد. امروز »جمهور مقاومت« در میدان های نبرد، 

مدارس، بیمارستان ها، بازارها و رسانه ها حضور دارد.
میراث نصرالله الگویی الهام بخش برای جنبش های منطقه ای ایجاد کرد. 
با وجود فشارهای بین المللی برای خلع سلاح حزب الله، نهادهای اجتماعی 
آن همچنان فعال اند و از »جمهور مقاومت« حمایت می کنند. اگر راهبری 
۳0 ساله نصرالله نبود، مقاومت ریشه ای عمیق در جامعه لبنان پیدا نمی کرد 
و با شهادت فرمانده اش فرومی پاشید. او با تبدیل حــزب الله به نیرویی 
اجتماعی-نظامی، میراثی ماندگار به جا گذاشت که تضمین کننده استمرار 

»جمهور مقاومت« برای نسل های آینده است.


